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رئیس پلیس پیشگیری تشریح کرد:

پایان فعالیت »پوارو« در فضای مجازی
گروه حوادث/ مرد شــیادی که بــه بهانه آموزش یافتن گنج و عتیقه در 

اینستاگرام کلاهبرداری می‌کرد از سوی پلیس دستگیر شد.
به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، ســردار مهــدی معصوم 
بیگی، رئیس پلیس پیشــگیری ناجا روز گذشــته در نشســت خبری 
خــود گفت: ایــن فرد که با عنوان »پوآرو« در حــوزه میراث فرهنگی 
اقدام مجرمانه انجام می‌داد با راه‌اندازی صفحه‌ای در اینســتاگرام 
بــا حدود ۳۰ الی ۴۰ هزار نفر فالوور، به آموزش درباره نحوه کشــف 
عتیقــه می‌پرداخــت و فعالیت‌هــای مجرمانــه دیگــری داشــت که 
توســط یــگان حفاظت از میراث فرهنگی در غرب کشــور شناســایی 

و دستگیر شد.
ســردار معصــوم بیگــی در ادامــه ایــن نشســت خبــری بــه تشــریح 
عملکــرد یــگان حفاظت ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری پرداخــت و از افزایــش ۱۳ درصدی تشــکیل پرونــده برای 
افــرادی که اقــدام به حفــاری غیرمجــاز و خرید و فروش اقــام عتیقه 
می‌کننــد خبــر داد و گفــت: در ایــن حوزه میزان دستگیرشــدگان رشــد 
۲۴ درصدی و اقلام مکشــوفه اصلــی در حوزه میراث فرهنگی افزایش 
۱۷ درصدی داشــته اســت. بالغ بر ۱۲ هزار قلم اقلام مکشــوفه میراث 
فرهنگی »اصلی« و ۶۵۰۰ قلم اقلام کشــف شده از نوع »تقلبی« است 
همچنین در ۱۱ ماهه امســال ضبط و توقیف فلزیاب رشد ۳۵ درصدی 

داشته است.
وی گفت: مأموریت یگان حفاظت ســازمان حفاظت‌محیط زیست 
بسیار حائز اهمیت است به‌طوری که توسط این یگان و برای مقابله با 
شــکارچیان غیرمجاز ۴۵۰۰ سلاح شــکاری و جنگی کشف و ضبط شده 

است.
رئیــس پلیــس پیشــگیری ناجا ادامــه داد: قدرت مقابله با ســارقان 
و مجرمــان مبیــن هدفگــذاری دقیــق، هوشــمندانه و ســنجیده پلیس 
پیشگیری ناجا است به‌طوری که یکی از دستاوردهای این پلیس تلاش 
برای »کنترل جرم« اســت و با تمرکز بر این راهبرد شــاهد کاهش قابل 
توجهی از ســرقت‌ها هستیم، به طوری که سرقت محتویات و قطعات 
خودرو در ۱۱ ماهه ســال‌جاری در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته، 
کاهــش ۳ درصــدی، جیب بری کاهش ۴۷ درصدی، ســرقت احشــام 
کاهــش ۲۹ درصدی، ســرقت از بانک‌ها کاهش ۸۰ درصدی و ســرقت 
از طلا فروشــی‌ها کاهش ۳۰ درصدی داشــته اســت. میزان دســتگیری 
ســارقان توســط پلیس پیشــگیری ناجا طی بازه زمانی اشاره شده رشد 
۱۸ درصــدی داشــته، ایــن در حالــی اســت کــه ۸۰ درصد متهمــان به 

سرقت توسط کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها دستگیر شده‌اند.
وی یادآور شــد: در مجموع بالغ بر ۵۴۰ ایســتگاه ایســت و کنترل در 
ســال‌جاری توســط همکارانم برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا و 
اجــرای مصوبات ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا اجرایی و عملیاتی شــده 
اســت همچنین این پلیــس در فرایند مقابله با احتکار مواد بهداشــتی 
و اقلام پزشــکی چون ماسک، مواد ضدعفونی کننده و... دستاوردهای 
مطلوبی داشــته و در واقع این پلیس در فرایند مقابله با احتکار پیشــرو 

بوده است.
رئیــس پلیــس پیشــگیری ناجــا در بخــش دیگــری از ســخنان خود 
فرایند تحول در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها را تشریح کرد و گفت: قرارگاهی 
به‌عنوان »قرارگاه تحول کلانتری‌ها و پاســگاه‌ها« به فرماندهی ســردار 
»اشــتری« راه‌اندازی شــده و این قرارگاه مرکزی، ۱۰ کمیته تخصصی و 
فرعی دارد که در اســتان‌ها فرماندهی این قرارگاه بر عهده فرماندهان 

انتظامی استان‌ها است.
وی بــا بیان اینکه کلانتری‌ها و پاســگاه‌ها ویتریــن عملکردی نیروی 
انتظامــی اســت، تأکیــد کــرد: تــداوم تحــول در کلانتــری و پاســگاه‌ها 

همچنان از اولویت‌های پلیس پیشگیری ناجا در سال ۱۴۰۰ است.
ëëتوصیه‌های پایان سال

معصــوم بیگــی در بخــش دیگری از ســخنان خود با بیــان اینکه در 
ماه‌های پایانی ســال هســتیم، خطاب به شهروندان توصیه کرد: از هم 
اکنون باید مراقب فرزندانمان بخصوص با نزدیک شدن به پایان سال 
و فرا رســیدن چهارشــنبه پایانی سال باشــیم که به تعبیری چهارشنبه 
سوری یا به‌عبارتی چهارشنبه سوزی است که متأسفانه شاهد استفاده 

برخی نوجوانان و جوانان از مواد منفجره و محترقه هستیم.
معصــوم بیگــی بــا بیــان اینکــه پلیــس مراقــب اســت، ادامــه داد: 
مراقبت پلیس به تنهایی کافی نیســت و لازم اســت که مردم به کمک 
پلیس بیایند و مواظب فرزندان خود باشــند تــا از رفتارهای پرخطر در 

این ایام دور باشند.
رئیــس پلیــس پیشــگیری ناجــا همچنیــن در توصیــه دیگــری بــه 
شــهروندان گفت: بــرای خانه تکانــی، نظافت منــزل و آپارتمان حتماً 
از نیروهــای خدماتــی شــرکت‌های مطمئــن و معتبــر اســتفاده کنیــد 
همچنین در این ایام از حمل غیرضروری وجوه نقد، طلاجات، اســناد 

مهم و... خودداری کنید.
به‌گــزارش پایــگاه خبری پلیــس، معصــوم بیگی خاطرنشــان کرد: 
به‌هموطنــان توصیــه می‌کنم که تــا حد امــکان از نگهداری طــا، ارز و 
وجوه ‌در منازل پرهیز کنند و اقلام ارزشــمند خود را به صندوق امانات 

در بانک‌ها بسپارند.

تأیید جنون پسری که مادرش را کشت
گروه حوادث/ جنون پســر تحصیلکرده که مادرش را به‌ قتل رسانده 

بود، از سوی پزشکی قانونی تأیید شد.
به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ایــن پســر جــوان روز 25 
بهمن، مادرش را در خانه‌شان واقع در منطقه عباس‌آباد تهران به 
قتل رســانده بود. وقتی همســایه‌ها صدای فریادهای کمک خواهی 
ایــن زن را شــنیدند موضوع را بــه مأموران کلانتــری 104 عباس‌آباد 
خبــر دادنــد. اما مأمــوران زمانی به خانــه مورد نظر رســیدند که زن 
میانسال جان باخته بود. به‌دنبال اعلام این خبر بازپرس مصطفی 

واحدی و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه شدند.
 پســر مقتول که در صحنه حضور داشــت به‌عنوان عامل جنایت 
بازداشت شد. وی منکر ماجرای قتل بود اما بررسی‌ها نشان می‌داد 
او پس از بستن پای مادرش، با تلفن به سر او کوبیده و زن میانسال 
را به‌قتل رســانده اســت. همچنین مشــخص شــد این پســر 29 ساله 
برای تحصیل به آلمان رفته بود اما با شــیوع کرونا، از یک سال قبل 
به ایران آمده و هزینه زندگی‌اش را نیز از درآمد داروخانه‌ای که ارث 

پدری‌اش بود تأمین می‌کرد.
تنها خواهر متهم که ساکن خارج از ایران بود در تحقیقات عنوان 

کرد که برادرش تحت درمان است و مشکل روحی و روانی دارد.
باتوجه به بیماری روانی پســر جوان، به دستور بازپرس جنایی به 
پزشــکی قانونی منتقل شــد تا مشــخص شــود هنگام جنایت از نظر 
روانی در چه وضعیتی بوده اســت. ســرانجام با انجام آزمایشــات از 
ســوی متخصصان پزشــکی قانونی، آنها اعلام کردند که او در زمان 
جنایت جنون داشــته است. با تأیید جنون متهم، به دستور بازپرس 
پرونــده، وی بــه بیمارســتان روانی منتقل شــد تا تحــت درمان قرار 

گیرد.

گروه حــوادث/ کارگر نانوایــی که به‌دنبال 
بــه  را  او  صاحبــکارش  بــا  اختــاف 
بیابان‌هــای اشــتهارد کشــانده و بــه قتل 
دادگاه  یکــم  شــعبه  در  بــود،  رســانده 
کیفــری اســتان البــرز پــای میــز محاکمه 

ایستاد.
 به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
 92 ســال  از  پرونــده  ایــن  بــه  رســیدگی 
بــه ‌دنبــال پیــدا شــدن جســد مــردی در 
گشــت  توســط  اشــتهارد  بیابان‌هــای 
پلیس شــروع و باتوجه به مدارکی که در 
جیــب لبــاس وی وجود داشــت، هویت 
او شناســایی شــد. در ادامــه کارآگاهــان 
دریافتنــد مقتــول  نانــوا بوده اســت و در 
تحقیقــات جنایــی بــه کارگــر وی به‌نــام 

میثم ظنین شدند. 
بــرای  جــوان  پســر  ایــن  وقتــی 
بــه  توجــه  بــا  شــد  احضــار  تحقیقــات 
بازداشــت  را  وی  تناقض‌گویی‌هایــش 
کردنــد و یــک مــاه بعــد میثــم لــب بــه 
اعتــراف گشــود و بــه قتــل صاحبکارش 

اقرار کرد.
افســر  بــه  ماجــرا  تشــریح  در  میثــم 
پلیــس گفــت: اول دبیرســتان کــه بودم 
تــرک تحصیل کــردم و دنبــال کار رفتم. 
او از همســایه هایمان بود و مرا به مغازه 
نانوایــی خــودش برد تا در کنــار دو کارگر 
دیگر در آنجا مشغول کار شوم. در مدت 
چنــد ماهی که در نانوایی کار می‌کردم او 
خیلی با من بدرفتــاری می‌کرد و همین 

موضــوع باعــث شــد کینــه او را بــه دل 
بگیــرم تــا اینکــه روز حادثه بــه بهانه‌ای 
او را بــه جــاده اشــتهارد کشــانده و با تیغ 
موکــت بــری و ســنگ او را کشــتم و فرار 

کردم.
بــه دنبــال اعتراف‌هــای ایــن متهــم، 
او بــه اتهــام قتل عمــد در دادگاه کیفری 
در دو مرحلــه محاکمــه و هربــار با حکم 
قصاص رو به رو شــد اما رأی صادر شده 
از ســوی قضات دیوانعالی کشــور نقض 

شد. 
وکیــل تســخیری متهم دربــاره علت 
نقــض آرا گفــت: در هــر مرحلــه قضات 
بــه  را  قصــاص  حکم‌هــای  دیوانعالــی 
پرونــده وجــود  کــه در  نواقصــی  خاطــر 
داشــت از جملــه نتیجه جوابیه پزشــکی 
قانونــی درباره رشــد کمــال عقلی متهم 

نقض کردند.
تــا اینکه ســرانجام پس از 7 ســال بار 
دیگــر پرونــده متهــم روی میــز قضــات 
دادگاه کیفــری اســتان البــرز به ریاســت 

قاضی رهبر نجفی قرار گرفت.
رعایــت  خاطــر  بــه  دادگاه  جلســه   
پروتکل‌هــای بهداشــتی دوران کرونــا به 
و  شــد  برگــزار  ویدئوکنفرانــس  ‌صــورت 
متهــم از داخــل زنــدان تحــت محاکمه 

قرار گرفت.
قاضــی  دادگاه  جلســه  ابتــدای  در 
متــن  دادســتان  نماینــده  دهقانــی 
کیفرخواســت را بیان کرد. سپس اولیای 

دم کــه مادر، برادران، همســر و فرزندان 
قصــاص  درخواســت  بودنــد  مقتــول 

کردند.
سپس رئیس جلســه دادگاه از طریق 
مانیتــور با متهم ارتبــاط تصویری برقرار 
کرد و از او پرســید: آیــا اتهام قتل عمد را 
قبــول داری؟ متهــم پاســخ داد: بله من 

قبول دارم که مرحوم را کشته‌ام.
قاضی: چرا مرتکب قتل شدی؟

متهــم: من به لحاظ مالی بــه کار نیاز 
داشــتم اما او بــا من بدرفتــاری می‌کرد، 
من هم کینه او را به دل گرفتم. روز دهم 
عید بود من سر کار بودم که مرحوم قرار 
بــود تعــدادی نان به یک رســتوران ببرد 
از من خواســت کــه با هم برویــم بعد از 
اینکــه نان‌هــا را دادیــم در مســیر راه کــه 
جاده اشتهارد بود از خودرو پیاده شدیم 

300 متر جلوتر پیاده رفتیم. 
پشــت یــک تپــه بــا تیــغ موکــت بری 
بــه پهلویــش زدم، مــی خواســت فــرار 
کند کــه با یک ســنگ به ســرش کوبیدم 
بعــد ســوئیچ را از جیبش برداشــتم و با 
خــودرواش از آنجا فرار کــردم. خودرو را 
با ســوئیچ در یکی از خیابان‌ها رها کردم 

و بعد به خانه رفتم....
قاضی: به محل کار برگشتی؟

متهــم: بله برگشــتم تــا کســی به من 
شک نکند....

پــس از پایــان جلســه دادگاه، قضات 
برای صدور رأی وارد شور شدند.

 محاکمه کارگر نانوایی 

به اتهام قتل صاحبکارش

گــروه حــوادث/ مــرد جنایتــکار کــه در اقدامــی 
جنون‌آمیــز همســر، پســر و دختــرش را به قتل 
رســانده بــود، پس از 7 ســال، در زنــدان رجایی 

شهر به دار مجازات آویخته شد.
به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شامگاه 
23 مهــر ســال 92 مــردی هراســان بــا پلیــس 
تمــاس گرفــت و از قتــل همســر و فرزندانــش 
افــرادی ناشــناس در خیابــان  یــا  توســط فــرد 
به‌دنبــال  داد.  خبــر  کمیــل  تیمــوری، خیابــان 
اعــام ایــن خبــر، بازپــرس جنایــی پایتخت به 
همــراه تیــم بررســی صحنــه جرم راهــی محل 
حادثه شــدند. جســد زهرا و پســرش خونین در 
اتاق خــواب پیدا شــد و آثار کبــودی روی گردن 
پریســا، دختر 25 ســاله خانواده نشان از قتل او 

بر اثر خفگی داشت.
حمیدرضا پــدر خانــواده در تحقیقات اولیه 
گفت: من کارگر یک شــرکت صنعتی هســتم و 
شــب کارم. ســاعت 5 بعد از ظهر خانه را ترک 
کردم و به محل کارم رفتم در حالی که همســر 
و فرزندانم خانه بودند. یکی از دوستان دخترم 
در بیمارســتان بســتری شــده اســت و قــرار بود 
که شــب حادثــه خانــواده او از شهرســتان برای 
دیدن دخترشــان به تهران بیایند و امشــب هم 
میهمــان خانه مــا بودند. حمیدرضــا در حالی 

کــه پیامکــی را کــه دختــرش در این 
رابطــه بــرای او ارســال کــرده بــود 
بــه تیــم تحقیــق نشــان مــی‌داد، 
ادامه داد: ســاعت 9 شــب بود که 
بــا خانــه تمــاس گرفتم اما کســی 

جــواب نداد. نگران شــدم و حضور 
میهمان‌های ناشــناس بیشتر نگرانم 

کرد. فوراً به خانه آمدم و به محض ورود 
با اجساد اعضای خانواده‌ام مواجه شدم.

ëëفرضیه‌ای برای جنایت
بــا این احتمــال کــه میهمان‌های ناشــناس 
در این جنایت نقش داشــته باشــند، به تحقیق 
در این باره پرداخته شــد. اما مشــخص شــد که 
حمیــد رضــا در رابطــه بــا دوســت دختــرش و 
خانواده او، دروغ گفته اســت. این در حالی بود 
که در تحقیق از همســایه‌ها کســی سر و صدایی 
نشــنیده بود و این موضوع با ادعای حمیدرضا 
درمــورد قتــل خانــواده‌اش از ســوی میهمانان 
مغایــرت داشــت و همیــن مســأله حکایــت از 

جنایت از سوی فردی آشنا داشت.
اما ســرنخ اصلــی برای رســیدن بــه قاتل را 
پدربــزرگ خانــواده در اختیار تیــم تحقیق قرار 
داد. وی بــه مأمــوران گفــت: نــوه‌ام پریســا آن 
روز به خانه‌مان آمده بود، ســاعت 4:15 دقیقه 

عصــر بود که تلفن پریســا زنگ خــورد و پس از 
پایان مکالمه پریسا گفت پدرش با او کار دارد و 

باید به خانه برگردد.
 تمــام این مدارک، نشــان از این داشــت که 
قتل‌ها از ســوی فردی آشنا صورت گرفته است 
و انگشت اتهام به سمت حمیدرضا گرفته شد.

ëëاعتراف به قتل عام خانوادگی
حمیدرضــا در نهایــت 6 آبــان یعنی حدود 
دو هفتــه بعد به قتل عــام خانواده‌اش اعتراف 
کــرد و گفــت: از چنــد مــاه پیــش قصد داشــتم 
همســرم را بکشــم. حتی یک بار با همســرم به 
پارک چیتگر رفتیم و می‌خواســتم او را همانجا 
به قتل برســانم اما نشــد. روز حادثه با او درگیر 
شــدم و با چوب دســتی که از پشــت بــام آورده 
بودم، همســرم را به قتل رســاندم. ســاعت دو 
بعد از ظهر، پسر 14 ساله‌ام به‌نام محمدرضا از 

مدرســه به خانه آمد. او سراغ مادرش را گرفت 
و به او گفتم که خواب است. وقتی به اتاق رفت 
و با جســد مادرش مواجه شد با چوب دستی او 

را هم به قتل رساندم.
کنترلــی  دیگــر  داد:  ادامــه  جنایتــکار  مــرد 
بــر رفتــارم نداشــتم جســد محمدرضــا را کنــار 
مادرش گذاشتم. بعد با دخترم تماس گرفتم 
و خواســتم به خانــه برگردد زمانی کــه به خانه 
آمــد بــه بهانــه‌ای او را بــه پشــت بام بــردم و با 
طنابــی خفه‌اش کــردم و جســدش را به داخل 
اتــاق خوابــش انتقــال دادم. بــا صحنه‌ســازی 
ســعی کردم که مســیر تحقیقات را تغییر دهم 

که موفق نشدم.
ëëدر دادگاه

بــا اعتــراف متهم به ســه جنایت، بازســازی 

بــرای  دم  اولیــای  درخواســت  و  قتــل  صحنــه 
و  صــادر  پرونــده  کیفرخواســت  قصــاص، 

حمیدرضا در دادگاه پای میز محاکمه رفت.
درخواســت  دم  اولیــای  کــه  آنجایــی  از 
قصاص متهم را داشــتند امــا توانایی پرداخت 
را نداشــتند، متهــم در دادگاه و  تفاضــل دیــه 
پــای میــز محاکمــه گفــت: مــن بایــد قصــاص 
شــوم اگر اولیای دم پول دیه ندارند بدهند من 
حاضــر هســتم از این دیه گذشــت کنــم چرا که 
مســتحق اعدام هســتم. اما فقط بگویند که مرا 

بخشیده‌اند.
درنهایــت حکــم قصــاص متهــم دردادگاه 
ایــن جنایــت  از  از 7 ســال  پــس  و  تأییــد شــد 
فجیــع حمیدرضا در زندان رجایی شــهر به دار 

مجازات آویخته شد.

عامل قتل عام خانوادگی 
بالای چوبه دار

گروه حــوادث: تصــادف کامیون با یــک خودروی پــژو در محور بندر شــرفخانه- 
شبستر ۴ سرنشین خودروی سواری را به کام مرگ کشاند.

وحید شادی‌نیا، سخنگوی اورژانس اســتان آذربایجان شرقی در تشریح این خبر 
گفت: ســاعت 11:10 دوشــنبه بر اثر برخورد یک دســتگاه کامیون با خودروی پژو در 

محور بندر شرفخانه- شبستر چهار نفر جان باختند.
در این حادثه رانندگی دو مرد 36 ســاله و 35 ساله و دو زن 33 ساله و 32 ساله که 
سرنشــین پژو بودند در دم جان باختند و راننده کامیون نیز مصدوم و به بیمارستان 

منتقل شد.
علت این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در حال بررسی است.

4 کشته در تصادف کامیون و سواری

بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، بعدازظهر بیســت و هشــتم بهمن ،دو  ســارق 
مســلح با حمله به یک مغازه طلافروشــی در بازار ســمنان، با تیراندازی به طلافروش 
و مجــروح کــردن وی، مقداری طلا به ســرقت بردنــد. در این حادثه مــرد طلافروش از 
ناحیه کتف و ریه هدف گلوله ســارقان قرار گرفت و به بیمارســتان منتقل شــد. پلیس با 
اقدامات و تحقیقات تخصصی دو ســارق را در اســتان گلســتان ردیابی و شناســایی کرد 
و در نهایــت روز ســی‌ام بهمن بــا همکاری پلیس گلســتان یکی از ســارقان در بندر گز و 
دیگری در گرگان دستگیر شدند، یکی از سارقان در برخورد با پلیس مقاومت کرد که در 

نهایت با تیراندازی پلیس، متهم دستگیر و طلاهای سرقتی ضبط شد.
در حالــی کــه حدود دو هفته از این ماجرا گذشــته بود، روز گذشــته علی علی‌عســگر 
مدیر روابط عمومی بیمارســتان کوثر از مرگ مرد طلافروش خبر داد و گفت: این مرد 
طلافروش از شــامگاه بیست و هشــتم بهمن به‌دلیل مجروحیت ناشی از شلیک گلوله 
حین ســرقت مســلحانه در بیمارســتان کوثر سمنان بســتری شــد و با وجود تلاش کادر 

درمان سحرگاه یازدهم اسفند جان باخت.
ایــن در حالی اســت که محمد شــریف ابراهیمی، دادســتان عمومــی و انقلاب مرکز 
اســتان ســمنان، بــه محض وقــوع این ســرقت بــرای رســیدگی بــه پرونده این ســرقت 
مسلحانه از طلافروشی در شهر سمنان بازپرس ویژه تعیین کرده بود. سرقت مسلحانه 
از طلافروشی سمنان در فضای مجازی انعکاس گسترده‌ای داشت و ویدئوی مربوط به 

آن در کانال‌ها و صفحات مجازی مختلف منتشر شده بود.

 مرگ طلافروش سمنانی 
با شلیک سارقان گــروه حوادث/محاکمــه نگهبــان ســاختمان 

نیمــه کاره که متهم به قتل جــوان ضایعات 
جمع کن است، صبح روز گذشته در شعبه 5 

دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
بــر  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به‌گــزارش 
اســاس مســتندات موجود در ایــن پرونده متهم 
که نگهبان یک ســاختمان نیمه کاره بوده، وقتی 
متوجــه شــده مرد جــوان ضایعات جمــع کن در 
حال برداشتن چند لوله پلیکا از داخل ساختمان 

است با ضربه قمه وی را به قتل رسانده است.
در جلســه رســیدگی به این پرونده پس از 
قرائت کیفرخواســت، اولیای دم درخواســت 
قصــاص کردنــد و پــس از آن پــدر مقتول به 
جایــگاه رفت و گفت: پســرم چنــد وقتی بود 
کــه ضایعــات جمــع می‌کــرد تا کمــک خرج 
قبــل مقابــل  او مدتــی  باشــد.  خانواده‌مــان 
ســاختمانی در باقرشهر رفت و مقدار زیادی 
لوله پلیکای ضایعاتی بــا خود به خانه آورد. 
روزحادثــه هــم بــرای آوردن لولــه پلیــکا بــه 
همــان ســاختمان رفــت تا باز هــم ضایعات 
جمع کند. اما بعد از چند ساعت در حالی‌که 

بشــدت ناراحت بود به خانــه آمد و گفت که 
نگهبــان اجــازه نــداده ضایعــات را بــردارد. 
بعــد از آن من به همراه بــرادر و برادرزاده‌ام 
کــه  رفتیــم  ســاختمان  محــل  بــه  پســرم  و 
نگهبــان آن ســاختمان بــه محــض دیدن ما 
بــه ســمت‌مان حمله کرد و متهــم در مقابل 
چشــمانم بــا قمــه به ســینه پســرم ضربه‌ای 
زد و او را بــه قتــل رســاند. من از خون پســرم 

نمی‌گذرم و متهم باید قصاص شود.
از  دفــاع  در  28ســاله  متهــم  ادامــه  در 
خــودش گفــت: مقتــول یــک بــار دیگــر قبل 
از ایــن حادثــه ســر ســاختمان ما آمــده بود و 
ضایعات زیادی جمــع کرده بود. آن روز هم 
وقتــی آمد من خــودم ضایعات را به او دادم 
اما او اصرار داشــت خودش داخل زباله‌ها را 
بگردد که من قبــول نکردم و همین موضوع 
باعــث شــد باهــم درگیــر شــویم. او بــه من و 
دوســتانم فحاشــی کرد و رفت و یک ســاعت 
بعــد به همراه پــدر و عمــو و عموزاده‌هایش 
به آنجا برگشــت. پــس از اینکه مــن را دید با 
قمه به ســمتم حمله کــرد که من برای دفاع 

از خودم با چوب به ســرش زدم و روی زمین 
افتــاد و قمه از دســتش رها شــد. در حالی که 
قصــد داشــت دوبــاره قمــه را از روی زمیــن 
بــردارد من زودتــر قمه را به دســت گرفتم و 
ضربه‌ای به سینه او زدم. اما باور کنید قصدم 
کشــتن او نبود. من در دفاع از جانم دست به 
ایــن کار زدم. اگر ایــن کار را نمی‌کردم خودم 

در آن درگیری کشته می‌شدم.
متهــم در پاســخ بــه این ســؤال قاضی که 
چــرا جلــوی جمع کــردن ضایعــات را گرفته 
می‌کردیــم  کار  کــه  ســاختمانی  در  گفــت: 
بعضــی از وســایل ضایعــات و دور ریختنــی 
می‌بــرد،  را  وســایل  آن  مقتــول  اگــر  نبــود 
صاحبــکارم از من شــاکی می‌شــد و پولش را 
از مــن می‌گرفــت. به‌همیــن خاطــر هــم من 
به مقتول گفتم صبــر کند تا خودم ضایعات 
را بــه او بدهــم اما او قبول نکرد می‌خواســت 
چیزهایی را بردارد که ارزش بیشتری داشت.
با پایان دفاعیات متهم و وکیل مدافع او، 
قضات وارد شور شدند و متهم را به قصاص 

محکوم کردند.

درگیری مرگبار به خاطر ضایعات ساختمانی

گروه حوادث: 
طلافروش سمنانی 
که در جریان 
سرقت از مغازه‌اش 
از سوی سارقان 
هدف شلیک گلوله 
قرار گرفته بود پس 
از دو هفته جان 
باخت.


